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شناختی شخصیت دادخواه در رمان  کاربست نظریه کارن هورنای در مطالعه روان

 «داد  این مرد از همان موقع بوی مرگ می»

  محبوبه بسمل

 چكیده

کاوانی است که برخلاف فروید معتقد بود ارتباطات اجتماعی، نقش  کارن هورنای از جمله روان   

گرفتن در بستر نامناسب اجتماعی،  یدگاه او قراراز د. کنند گیری شخصیت ایفا می مؤثری در شکل

گیری از آرای هورنای به  این پژوهش با بهره. عاملی مهم برای ایجاد اضطراب بنیادی در فرد است

. است پرداخته« داد این مرد از همان موقع بوی مرگ می»بررسی و تحلیل شخصیت دادخواه در رمان 

درصدد است به این سوال اصلی پاسخ دهد که دادخواه  تحلیلی ،-تحقیق حاضر که به روش توصیفی

است؟ نتایج پژوهش، بیانگر آن است که  از کدام مکانیسم دفاعی در برابر اضطراب بنیادی بهره گرفته

ها، ناکامی  کلاسی تجارب ناگوار شخصی و اجتماعی همچون شرایط نامناسب خانوادگی، تمسخر هم

صا شکست از نصرت، اضطراب بنیادی را در دادخواه به عشقی، زندگی زناشویی نامناسب و خصو

آورد امّا در برخی  طلبی روی  دادخواه برای مقابله با اضطراب، به مکانیسم برتری. وجود آورد

طلبانه نیز در رفتار او قابل تشخیص است که موجب بروز  هایی از تمایلات عزلت ها، نشانه موقعیت

 .شد تضاد بنیادی در او 
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 و بیان مسأله  مقدمه  - 

ای، منتقدان بسیاری در حوزه  رشته های اخیر با توجه به گسترش چشمگیر موضوعات بین در سال

نای بسیاری از مطالعات ادبی قرار دهند و شناختی را مب های معاصر تلاش کردند نظریات روان پژوهش

شناسی در نقد ادبی، نخست به منظور شناخت  کاربرد روان. کاوانه از آثار ادبی ارائه کنند نقدی روان

کاوانه، متن یک اثر ادبی، همچون  در نقد روان. این کار را فروید آغاز کرد. روانی نویسنده بود

برد برای فهم  گشایی رؤیا به کار می روشی را که برای رمزکاو دقیقا همان  رؤیاست و منتقد روان

شناسی در ادبیات تنها  اما کاربرد روان( 992: 131 پاینده، . )داند نابسامانی روانی نویسنده کاربردی می

شناسی برای  توان از معلومات روان شود بلکه می کاوی مصنّف از طریق آثار او محدود نمی به روان

توان با  بی، بدون ارجاع به شرح احوال مصنف نیز استفاده کرد؛ به عبارت دیگر میتفسیر یک اثر اد

شناسی جدید، دربارهْ رفتار اشخاص داستان تامّل کرد و اگر رفتار آنها مؤیّد چیزهایی در  کمک روان

 باب دقایق فکر و ذهن بشر باشد نظریات جدید را مبنایی برای توضیح و تفسیر اثر ادبی قرار داد و

 (193: 133 دیچز، . )کاوانه از اثر ارائه داد تحلیلی روان

این مرد از همان موقع بوی مرگ »مسأله اصلی این تحقیق، تحلیل شخصیت دادخواه در رمان 

در رمان مذکور، دادخواه، شخصیتی خاص و . کارن هورنای است کاوانۀ  با تکیه بر آرای روان ،«داد می

تر این شخصیت، در  برد؛ بنابراین درک ژرف اختلالات عصبی رنج میها و  برجسته است که از بحران

 : ها پاسخ دهد کوشد به این پرسش این مقاله می. شناسی است گرو مطالعات روان

  رنجوری دادخواه چیست؟  دلایل روان - 

 های درونی او براساس نظریه کارن هورنای قابل بررسی است؟ آیا شخصیت دادخواه و چالش -9

اساس نظریۀ کارن هورنای، مکانیسم دفاعی دادخواه چه واکنشی در برابر مشکلات بر -1

 دهد؟ شناختی بروز می روان

 

 

 پیشینۀ تحقیق.  - 
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است  هایی که در مورد رمان مورد نظر منتشر شده است، پژوهش جا که نگارنده جستجو کرده تا آن

ت و تا کنون مقاله یا کتابی در مورد رمان های اینترنتی اس هایی در پایگاه نوشته اغلب به شکل کوته

. است است اما کاربست نظریۀ کارن هورنای در ادبیات فارسی مورد توجه بوده مذکور نوشته نشده

تحلیل شخصیت محمود در رمان انگار گفته بودی لیلی بر اساس : برخی از این مقالات عبارتند از

شناختی شخصیت کودکان در  ، تحلیل روان(122 زاده و اسکویی،  شجاعت)آرای کارن هورنای 

زنی وعقدایی و همکاران،  پورحبیبی)های هوشنگ مرادی کرمانی بر اساس نظریۀ کارن هورنای  داستان

های رمان مدرن شازده احتجاب بر مبنای رویکرد نوفرویدیسم کارن  ، تیپولوژی شخصیت(123 

کاوانۀ شخصیت دو قهرمان زن و مرد در  روان ، تحلیل(123 بالایی و اکبری وهمکاران،  اکبر)هورنای 

و تحلیل ( 122 رضایی و زیرک و همکاران، )رمان سووشون بر مبنای نظریۀ عصبیت کارن هورنای 

خدیوپور و زیرک و همکاران، )کاوانۀ شخصیت زن رمان دل فولاد بر اساس آرای کارن هورنای  روان

 09 .) 

 روش تحقیق.  -2

اطلاعات مورد نیاز . تحلیلی می باشد-ای و به روش توصیفی های کتابخانه این مقاله برمبنای داده

برداری  شناختی شخصیت فیش از رمان مورد نظر و آثار کارن هورنای و دیگر آثار مرتبط با نظریهْ روان

 . شد و براساس جستارهای مقاله مورد استفاده قرارگرفت

 مبانی تحقیق -2

 او  معرفی کارن هورنای و نظریۀ. 2- 

او در آغاز پیرو مکتب فروید بود امّا بعدها با . کاوی است کارن هورنای یکی از پیشگامان روان

بسیاری از نظریات فروید، از جمله کارن . ای ایجاد کرد تغییرات اساسی در نظریۀ فروید، مکتب تازه

ی جدید و تحت تأثیر علوم اجتماع او .کرد رد را «جنسی ۀغریز»یا « لیبیدو»معروف  ۀنظری

بیشتر از عوامل بیولوژیک،  بود معتقدکرد و  شناسی، بر محیط و تأثیر عوامل اجتماعی تأکید می مردم

در زیر برخی از . های روانی دخیل هستند ، در به وجود آمدن بیماریناهنجارو محیط روابط خشن 

 : گردد مفاهیم اساسی نظریۀ هورنای مطرح می

  اضطراب بنیادی. 2- - 
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گفته شد هورنای معتقد بود رشد شخصیت بیشتر به عوامل اجتماعی وابسته است تا  چنانکه

سالی تأکید بسیاری داشت و بر این  گیری شخصیت بزرگ او بر دوران کودکی در شکل. عوامل زیستی

در نظر . گیری شخصیت کودک است باور بود روابط اجتماعی کودک با والدین، عامل مؤثّری در شکل

که منظور وی، داشتن »ه در تعیین شخصیت کودک، اساسی است نیاز به ایمنی است هورنای، آنچ

در صورتی که کودک در شرایط بهنجار و ( 02 : 131 شولتز، )« .امنیت و رهایی از ترس است

کند و برعکس، روابط نابهنجار والدین با کودک، او را دچار  مطلوب رشد کند احساس امنیتّ می

ترین  ازمهم« اضطراب بنیادی». شود کند وباعث بروز اضطراب اساسی می منی میترس، درماندگی و ناا

چون تحقیر، زور و فشار، عدم رعایت  شرایط نامناسب و نابهنجار هم. مفاهیم نظریۀ هورنای است

کردن و  گیری بیش از حد، زیادی از کودک مواظبت علاقگی به او، سخت احتیاجات خاص کودک، بی

نه و هر عامل دیگری که رابطۀ مطمئن بین کودک و والدین را مختل کند امنیت فقدان محبت صادقا

گونه که باید  شود نیروها واستعدادهای ذاتی و طبیعی کودک آن کند و موجب می کودک را تضعیف می

شود  ای که بدین طریق در کودک ایجاد می هورنای احساس تشویش و ناامنی و دلهره. پرورش نیابند

کسی، عجز و بیچارگی در  احساس تنهایی، ناایمنی، بی»: نامد که عبارت است از می« ادیاضطراب بنی»

البته ( 0 :  12 هورنای، )« .اند دهنده کن و آزار دنیایی که افرادش همه ظالم و زورگو و اجحاف

تواند زمینه را برای به وجود آوردن  شود اما می رنجوری محسوب نمی اضطراب بنیادی، خود، روان

شدن به  عبارت دیگر کودکی که اضطراب اساسی دارد در مسیر تبدیل رنجوری فراهم آورد؛ به وانر

فیست و فیست و همکاران، . )است فردی نوروتیک یا فردی مبتلا به اختلالات روانی قرار گرفته

 ( 921: 121 و گنجی و گنجی 903: 099 

 رنجور  های روان تمایلات عصبی یا گرایش. 2- -2

تواند رابطۀ مناسب و  گذارد و کودک نمی بنیادی بر تعاملات کودک با محیط تأثیر می اضطراب

کوشد رفتارش را با  منطقی با دیگران برقرار کند اما از طرفی چون ناگزیر از این مسأله است می

هورنای، . مقتضیات محیط تطبیق دهد و به نحوی با محیط خشن و نابهنجار ارتباط برقرار کند

کند تمایلات عصبی  هایی را که کودک برای دفع شرّ و ارتباط با اطرافیانش اتخاذ می و تاکتیکها  روش

آورد نه با  کودک آنها را بالاجبار و بالضّروره و به منظور دفع شرّ در خود به وجود می»نامد؛ زیرا  می
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کدام با توجه به رنجوران هر  براساس نظریۀ هورنای، روان(  1: 122 هورنای، )« .طیب خاطر و رضا

 :برند های زیر برای دفاع از خود در برابر اضطراب بنیادی بهره می های خاص خود از مکانیسم ویژگی

دست باشند و به دیگران  این نوع افراد تمایل دارند همیشه مطیع و زیر: طلب شخصیت مهر( الف

ادارۀ زندگی برآیند لذا به شدت توانند از عهدۀ  طلبان باور ندارند که به تنهایی می مهر. تکیه کنند

هایشان همه در حدّ پایین و نوکرمآبانه است  افکار، احساسات و ژست. محتاج کمک و حمایت هستند

 ( 999 -22 :  12 هورنای، .)صدد هستند دیگران را راضی و خوشحال نگه دارند و همواره در

طلب، تمام  شگر یا برتریطلب، از نظر افراد پرخا برخلاف تیپ مهر :طلب شخصیت برتری( ب

مبارزه انسان با : به نظر این افراد، زندگی، صحنۀ جدال و مبارزه است. توز و متخاصمند مردم، کینه

طلبی و  از خصوصیات بارز این تیپ برتری.تر باشد انسان و برنده کسی است که از همه خبیث

خشن، جسور و مبارز هستند و  هایی این افراد، انسان. استثمارگری و تحمیق و فریب دیگران است

هورنای، . )برند چون به هیچ وجه تحمل باخت را ندارند حداکثر تلاش را برای پیروزی به کار می

 122 :19-12) 

این تیپ برای حفاظت از خود در برابر اضطراب بنیادی از  :طلب شخصیت جدا یا عزلت( ج

گیری، صرفا جسمانی نیست بلکه بیشتر به  رهبرد، البته این کنا گیری از دیگران بهره می روش کناره

کنند از دیگران مستقل باشند و برای ارضای نیازهای خود به  این افراد سعی می. صورت روانی است

آنها نباید دوست بدارند، متنفر شوند، با دیگران همکاری کنند یا به هر شکلی .. کس متکی نباشند هیچ

 (32  -31 : 132 شولتز و شولتز، . )درگیر شوند

های  دار را که هورنای گرایش افراد عصبی، متناسب با تیپ شخصیتی خود، سه طبقه حرکت جهت

، (شخصیت مطیع)حرکت به سوی مردم»: ها عبارتند از گزینند؛ این گرایش نامد برمی رنجور می روان

( 30 : همان)« (.شخصیت جدا)، حرکت به دور از مردم (شخصیت پرخاشگر)حرکت علیه مردم

حرکت مهرطلبان به سوی مردم به جهت محبت واقعی نیست بلکه صرفا نیاز این افراد به محافظت از 

افراد پرخاشگر نیز با این اعتقاد که . کند خود دربرابر دیگران است که آنان را به این رفتار هدایت می

خود از آنان ای ظالمانه برای منافع شخصی  کنند و به گونه همه متخاصمند علیه آنها حرکت می

افراد با شخصیت جدا نیز برای رسیدن به خودبسندگی و استقلال، حرکت به دور . کنند کشی می بهره
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البته این گرایشات در افراد ( 911-910: 099 فیست و فیست و همکاران، . )کنند از مردم را اختیار می

مضافاً . ایشات خود، آگاه نیستندرنجوران از گر بهنجار نیز وجود دارد اما تفاوت در این است که روان

توانند از بین انواع راهبردها انتخاب کنند ،در نتیجه تنها به  خلاف افراد بهنجار نمی اینکه این افراد بر

 ( 919: همان. )شوند یک گرایش محدود می

 نیازهای عصبی. 2- -3

رنجور را با  فراد روانهای مقابلۀ ا گانه را ارائه کرد که تاکتیک هورنای فهرستی از نیازهای ده

جو، قدرت،  محبت و تأیید، همسری سلطه»: این نیازها عبارتند از. دهد اضطراب بنیادی نشان می

طلبی، خودبسندگی، کمال، محدودکردن زندگی در مرزهای  کشی و مقام، تحسین، پیشرفت یا جاه بهره

به اعتقاد هورنای این ( 919 -919: 099 و فیست و فیست و همکاران،  39 : 131 شولتز، )« .تنگ

آنچه . شود ، ناهنجار تلقی نمی صورت موقّتی ها وجود دارد و هیچ یک از اینها به نیازها در همهْ انسان

عنوان تنها وسیلۀ رفع  کند تلاش شدید و احساس اجبار برای ارضای آنها به این نیازها را ناهنجار می

علاوه برآن شخص . آورد اس ایمنی به وجود نمیاضطراب اساسی است؛ لذا ارضای این نیازها احس

ایر نیازها را نادیده کند و س رنجور به جای توجه به همه نیازها، تنها بر یک نیاز تمرکز می روان

 ( 920: 121 و گنجی،   گنجی. )گیرد می

 آلی خودایده. 2- -4

ر اساس واقعیت ها تصویری ذهنی از خود دارند که ممکن است ب هورنای معتقد است همه انسان

ها و  بینانه از استعدادها، ضعف در افراد بهنجار، این تصویر ذهنی برپایۀ ارزیابی واقع. باشد یا نباشد

بخشد امّا افراد  شود؛بنابراین این انگاره به شخصیت، وحدت و انسجام می روابط با دیگران بنا می

ن اعتماد به نفس، به تصویری ذهنی رنجور برای کسب آرامش و پوشاندن تضادها و جبران فقدا روان

بینانه از خود استوار نیست بلکه بر آرمان  اساس ارزیابی واقع روی بر برند که به هیچ پناه می

آلی  در این تصویر ذهنی، مقداری صفات و فضایل ایده. نیافتنی و کمال مطلق، مبتنی است دست

کند؛ البته تصویری که به میزان  ر میشود و فرد، خود را دارای آن صفات و فضایل تصو ساخته می

کند و  نظیر تصور می زیادی با آنچه واقعاً هست، فاصله دارد؛ او خود را عقل کل و آدمی عالی و بی
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، آنها را نمایندۀ «تحریف»و « سازی منطق»بیند و به کمک  ها و نواقص خود را همه حسن می ضعف

 ( 30 : 131 شولتز، . )پندارد نقص می یک شخصیت قوی و بی

 تراشی و تعكیس منطق. 2- -5

رنجور برای تسکین اضطراب درونی و  این شگرد نوعی فرافکنی است که در آن شخص روان

منطقی، کارهای نادرست خود را  های غیر تعادل بخشیدن به ساختار دفاعی خود با ایراد عذر و بهانه

عصبی از درک علت تضادها و  درواقع گاهی اوقات شخص(  90: 103 لاندین، . )کند توجیه می

جای رجوع به خود و حل مسایل درونی، عوامل خارجی  رود و به های درونی خود طفره می کشمکش

گردد و اشخاص محیط  نماید؛ مثلا به دوران کودکی برمی های موجود فرض می را مسببّ کشمکش

ه این شیوه فقط برای فرار البت. سازد خود در آن موقع را مسئول و مقصر کلیه مشکلات فعلی خود می

رنجور با این  علاوه بر آن، روان( 91 : 122 نهورنای، . )از مسئولیت حل مشکلات درونی است

آل بودن  نماید و با سلب نقص از خود، بر ایده شگرد منشأ اضطراب را از درون به بیرون منتقل می

یعنی سرزنش « تعکیس مثبت»لبته ا( 00: 121 هورنای، . )کند خود و مقصّر بودن دیگران تأکید می

تعکیس »یکی از وسایل دفاعی، »: دیگران از این طریق درواقع نشانۀ عناد شخص نسبت به خود است

هورنای، )« .نماید است، بدین معنا که مقدار زیادی از عناد به خود را به دیگران منتقل می« مثبت

 12   : 29- 21 ) 

 تضاد بنیادی. 2- -6

( 32 : 132 شولتز و شولتز، )« .رنجور ناسازگاری اساسی بین سه گرایش روان»ی تضاد بنیادی یعن

رنجور، یک گرایش، حاکم است؛ این گرایش مسلّط که به  هورنای معتقد است در شخص روان

های فرد را تعیین  شود، اساس رفتارها و نگرش رنجور استفاده می صورت صریح و آشکار توسط روان

کوشد این دو  رنجور می روان. دیگر با شدّت کمتر در شخص وجود دارند کند اما دو گرایش می

از برخورد . آورند های مختلف برای ابراز شدن، فشار می گرایش را سرکوب کند اما آنها در موقعیت

این سه تمایل که با یکدیگر کاملا مغایر و متضادند، جنگ و کشمکشی دائمی در روح شخص به 

البته هورنای معتقد است در همهْ ( 2: 122 هورنای، . )ضاد اساسی استآید که منشأ ت وجود می

تفاوت فرد بهنجار با »طلبی وجود دارد امّا  طلبی و عزلت طلبی، برتری اشخاص، هر سه تمایل مهر



 «داد  این مرد از همان موقع بوی مرگ می»شناختی شخصیت دادخواه در رمان  کاربست نظریه کارن هورنای در مطالعه روان                                                                                                                               744
« .رنجور شدیدتر است این تعارض در فرد روان. شود رنجور به شدتّ این تعارض مربوط می روان

 ( 32 : 132 شولتز و شولتز، )

 «داد این مرد از همان موقع بوی مرگ می»خلاصۀ رمان  -3

شان  آجودان دربار پهلوی با سرباز گماشته داستان از لحظۀ ازدواج سیما دختر سرهنگ شیروانی،

پدر سیما،  افسری از . شود شود؛ ازدواجی که به طرد سیما از خانواده منجر می عبدالله شروع می

مجد در عین حال . کند کردن وضعیتّ زندگی دخترش می را مأمور گزارش ساواک به نام کیوان مجد

مجد با وجود تاهّل، عاشق سیما . وظیفه دارد زمینۀ استخدام عبدالله را در پالایشگاه فراهم آورد

اش دچار مشکلات عدیده فرهنگی و اخلاقی است اماّ  سیما با آنکه با عبدالله و خانواده. شود می

داند و از او دوری  شرمانه می که در عقد مرد دیگری است بی برای ازدواج در حالیدرخواست مجد را 

سیما پس . شود مجد به کمک خواهر عبدالله با توطئه علیه سیما، باعث طلاق عبدالله از او می. کند می

 شود و چون دیگر در خانه پدر از به دنیا آوردن پسرش، کیومرث یا حسون، از خانۀ عبدالله طرد می

آورد تا شاید با نفوذ او بتواند فرزندش را  نیز جایی ندارد به دوست قدیمی پدرش، دکتر عدل پناه می

کند فرزندش فوت  افتد و سیما بر اساس خبرهای نادرست، تصور می پس بگیرد اما این اتفاق نمی

در  است؛ کسی که نویس شده حال، سیما پس از سه دهه، همسایۀ محمد حنیف داستان. است شده

از قضا کیوان مجد که . کشد تا شاید ماجرایی برای روایت داستان خود بیابد زندگی سیما سرک می

بعد از انقلاب، نام خود را به دکتر دادخواه تغییر داد دوست قدیمی و نه چندان خوب حنیف و 

ش استفاده در این مدت دادخواه از هر روشی برای اجبار سیما به ازدواج با خود. همکار امروز اوست

درست در چنین وضعیتی، دادخواه، کیومرث را . نتیجه ماند ها و تهدیدهای او بی کرد امّا همه تلاش

تر از قبل، سیما را از طریق  بار او خبیثانه این. کرد مرده است یابد؛ فرزندی که همواره تصور می می

پایان رمان در فضایی . کند میچنان از ازدواج با او خودداری  اما سیما هم. کند فرزندش تهدید می

 .دهد جادویی، هلاکت دادخواه در دریا و نجات کیومرث را نشان می

 

 

 بررسی علل ایجاد اضطراب بنیادی در شخصیت دادخواه . 3- 
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 محیط نامناسب خانواده. 3- - 

 ای زیادی داشت و دادخواه آخرین فرزند زن دادخواه کودکی پراضطرابی داشت؛ پدر او زنان صیغه

پدر پیر و فرتوت، تنها کسی بود که فرزند . ای پرجمعیت بود رسمی او و کوچکترین فرزند خانواده

که چهار سال داشت سایه امن پدر را از  امّا دادخواه در حالی. داد کوچک را مورد محبت قرار می

ابش قدر آرزوی دیدن پیرمرد را داشت و چه قدر درد جانکاه آن آرزوی محال عذ چه»: دست داد

گاه وقت  هیچ. مادر، جدّی بود و عبوس و غمگین»برخلاف پدر، ( 02 : 121 حنیف، )« .داد می

از این به قول »زن جوان که ( 02 : همان)« .اش بیندازد کرد نگاهی درست و حسابی به بچه نمی

 چند ماه بعد از فوت همسر پیر، ازدواج و( 03 : همان)« .آمد خودش زنگوله پای تابوت بدش می

ناچار سرپرستی دادخواه  مهر به برادرها و خواهرهای بی. پس از آن برای همیشه فرزندش را ترک کرد

پسرک بیچاره مانده بود آن . ها درآمد طولی نکشید که داد عروس»کوچک را با اکراه پذیرفتند امّا 

ا حمایت کرد تا کودک یتیم ر... های دور یکی از فامیل»در این شرایط نامناسب ( 19 : همان)« .وسط

ولی دادخواه در جوانی ( 19 : همان)« .سرای مقدماتی برود و آموزگار شود به دانش. درس بخواند

 ( 19 : همان. )دهد آنها را نیز از دست می

 شدن به جهت جثّۀ ریز و نام نامناسب مورد تمسخر واقع. 3- -2

در کودک، مادرزادی نیست و گونه که گفته شد بر اساس نظریۀ هورنای، اضطراب بنیادی  همان

ای خصوصیات  شود اما گاهی اوقات وجود پاره تحت تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی ایجاد می

جسمی بدون آنکه جنبۀ کهتری واقعی داشته  متعارف اعم از خصوصیات جسمی و غیر عجیب و غیر

رد تمسخر و ریشخند قرار گذارد و افراد را مو باشد اثر نامطلوبی در برخوردها و روابط اجتماعی می

سازند که تمام مدّت زندگی، آن اسم  دهد؛ مثلا گاهی برای این افراد، اسم مضحک یا مستهجنی می می

در اثر این روابط نامطلوب، شخص به سمت اختلالات عصبی همچون انزواطلبی، . گیر آنان است دامن

 (90: 123 چهریان، و منو  9: 101 منصور، . )شود متمایل می... ترس، پرخاشگری و

برد؛ زیرا  های اجتماعی رنج می دادخواه به جهت اسم نامناسب و جثّۀ ریز از حضور در محیط

پدر او را به جهت . گرفت همواره به جهت این دو ویژگی از سوی دیگران مورد تمسخر قرار می

اما ( 01 : 121 ، حنیف)«.یک اسم دخترانه که بعدها مایۀ عذابش شد»: زد صدا می« برفی»اش  سفیدی
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کرد و  دادخواه کوچک همواره از این نام نیز احساس نارضایتی می. بود« آخری»اسم واقعی او 

اسمی که از آن »: کرد خواهان تغییر آن بود اما کسی به خواستۀ فرزند کوچک خانواده توجهی نمی

این اسم عجیب و (  91: همان)« .بود و مثل دملی چرکین روی پیشانی بلندش چسبیده... متنفر بود 

آمیز دیگری نیز به  های او اسامی و القاب توهین کلاسی رویی دادخواه عاملی شد که دوستان و هم کم

سرای  وقتی هم که وارد دانش... کردند صدا می« قوش»»هایش او را  کلاسی بعدها هم»: او نسبت دهند

پشت و  رفته تا فلاسک یخ و لاکهای عجیب و غریبی رویش گذاشتند از خواجه گ مقدماتی شد اسم

: همان)« .کرد توی دلش بلعید و تلنبار می آمیز را می های تیز و تحقیر دادخواه همه این لقب. حلزون

چنان نفرتی در او ایجاد کرد که پس از ورود به دورۀ جوانی، در اولین اقدام برای  این اسم آن( 02 

طلبی  تغییر داد؛ نامی که به خوبی حس برتری« رفیع» های گذشته، نام خود را به کردن حقارت فراموش

 (  91: همان. )دهد و انزجار دادخواه را از دنیای گذشته نشان می

از »: آورد غیر از نام، قدّ کوتاه و جثّۀ کوچک دادخواه نیز اسباب تمسخر دیگران را فراهم می به

 !واه: بود ، قد کوتاهش توی چشم زدهوقتی به یاد داشت همیشه در برخورد با دیگران و در نگاه اول

ناکسی به  و و هر کس. ... چه ریزه این بچه و همین خصوصیت به قول خودش اسباب بدبختی او بود

(  91و  09 : همان)« .اش زور بگوید داد به او با آن هیکل نحیف و دل گنجشکی خودش حق می

گیرد و به خاطر جثهّْ  ن را نادیده میها بعد رئیس پاسگاه نیز همه فضایل و کمالات معلم جوا سال

رئیس پاسگاه با  !پلوان باشه !باشه بازو داشته معلم سواد نداشته باشه بر و »: زند ریزش به او طعنه می

بود؛ چیزی که دادخواه همیشه آن را نقطه ضعف خودش  این کنایه، جثّهْ ریز او را هدف قرار داده

 ( 09 : همان)« .دانست می

 ده ملوسان قضیۀ. 3- -3

در . شد، قضیۀ ده ملوسان بود یکی از حوادث بسیار ناگواری که همیشه در ذهن دادخواه تکرار می

« رانندهْ لاتی به نام نصرت»آید از  می صدد بر خواه روستا در این ماجرا، دادخواه معلم جوان و عدالت

ای  ناصحانه با نصرت فایدههای  صحبت. آموزان انتقام بگیرد جهت تعرّض به مادر یکی از دانش به

جثّۀ ده را با  رانندۀ قلدر به راحتی معلم ریز. شود دادخواه جوان، جسورانه با نصرت گلاویز می. ندارد

آقا معلم را روی دست بلند کرد و برد سرش »نصرت، . کند فضاحت درمقابل چشمان همه مغلوب می
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اه، ماجرا را به ژاندارمری کشاند ؛امّا رئیس دادخو( 2 3: 121 ، حنیف)« .کرد را در کاسۀ مستراح فرو

های متعدّد دادخواه  شکواییه. ای که از نصرت گرفته بود از رانندۀ خاطی طرفداری کرد پاسگاه با رشوه

ای نداشت بلکه موجب شد رئیس پاسگاه، دادخواه را احضار کند و  به ادارات مختلف نیز نه تنها فایده

های مخفیانه روسای ادارات با رئیس پاسگاه  بستان عدم اطلاع از بدهلوح ده را به جهت  معلم ساده

تانستم گزارش بدم معلم ده ملوسان مردمه علیه مامور دولت  می»:مورد تمسخر و تهدید قرار دهد

قضیۀ ده ملوسان نسبت به ( 09 : همان)« .تانستم کاری کنم به جرم سیاسی بگیرن می. تحریک مکنه

وار در ذهن دادخواه تکرار  که ترجیع تری در دادخواه گذاشت تا جایی فی عمیقدیگر حوادث، تأثیر من

بارش از نصرت را در چشمهایش مشاهده  خوردن خفت شد خاطرهْ تلخ کتک همواره می»: شد  می

 (  3 و  02 : همان)« .کرد

 ناکامی در عشق . 3- -4

نی دادخواه یا کیوان مجد را سرهنگ شیروا. عشق سیما یکی از حوادث مهمّ زندگی دادخواه بود

عنوان یکی از اعضای سازمان امنیت، طی مأموریتی برای کسب اطلاع و رسیدگی به سیما به جنوب  به

شود؛ این احساس چنان  کم عاشق سیما می مأمور جوان طی قرارهای متعدّد و مخفیانه کم. فرستد می

های  کردن همهْ حقارت و فراموشکردن به دیگران  در او قوی است که او را به نیکی و محبت

تواند بدی های آن رئیس پاسگاه را از یاد ببرد یا حتی  کرد او می فکر می»: داد اش سوق می زندگی

اما سیما که زن رسمی عبدالله بود از این پیشنهاد برآشفت و (  3 و  909: همان)« .شرارت نصرت را

رفت شور و نشاطی را در کیوان مجد به وجود  یبنابراین این عشق که م. قاطعانه با آن مخالفت کرد

در »های گذشته، موقّتاً  آورد با مخالفت قاطعانه سیما مواجه شد و آتش حسرتی را که به واسطهْ عقده

اندوه را به جان . خورد باید بقیۀ عمرش را حسرت می»: ور ساخت شعله« بود مجد فروکش کرده

از نیروی شریر درون، شکست در خواستگاری ریخت؛ اشک شکست؛ شکست  خرید و اشک می می

 (  3 : همان)« .از سیما شیروانی

 

 زندگی زناشویی نامناسب. 3- -5
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بود در زندگی  دادخواه که با وساطت رئیس دانشگاه با دختر کلفت خانه رئیس ازدواج کرده

بی نداشتن زندگی زناشویی درست و حسا»مشترک با همسرش نیز طعم عشق و محبت را نچشید؛ 

( 00 :   121 حنیف، )« .گیرتر شد روز گوشه به روز. تأثیر بدش را روی روحیهْ دادخواه گذاشت

چنین  و هم( 01 : همان)بود  ای که دادخواه خریده ت همسرش درمورد اولین خانهصحنۀ مخالف

هایی است که عدم تفاهم دادخواه  نمونه( 01 : همان)دعوای همسرش با دادخواه در مورد رنگ اتاق 

 . دهد با همسرش را نشان می

 طلبی در شخصیت دادخواه  بررسی حس برتری. 2-3

توان چنین نتیجه گرفت که او پس از حادثۀ ده ملوسان  دادخواه میکاوانۀ شخصیت  با بررسی روان

استفاده کرد تا بتواند اضطراب بنیادی خود را کاهش « حرکت علیه مردم»طلبی و گرایش  از برتری

. اش را گرفت در یک اقدام اساسی و بنیادی تصمیم بزرگ زندگی»دادخواه پس از قضیۀ اخیر . دهد

منصب، طرف  ز همان زمان یاد گرفت طرف قدرت باشد، طرف صاحبخواه ده ا آموزگار آرمان

 ( 0 : همان)«.پیروز

احتیاج شدید به تفوّق، کسب موفقیت، پرستیژ و کسب شهرت »طلب  از خصوصیات تیپ برتری

براساس همین حس درونی، دادخواه برای ارتقای مقام و کسب قدرت ( 10: 122 هورنای، )« .است

کار و آموزش و پرورش تجدید نظر کرد؛ به این صورت که وقتی از ده در روابط خود در محیط 

به دیدار »دهد  ملوسان به روستای دیگر رفت پیش از آنکه همچون گذشته ابلاغش را به کدخدا نشان

( 09 : 121 حنیف، )« .چینی از آموزگاران منطقه به او واگذار شود رئیس پاسگاه رفت تا افتخار خبر

نام . شود طلبی، در زمان پهلوی، عضو سازمان امنیتّ می ای حس برتریدادخواه برای ارض

که وی در این برهه به جهت مسایل امنیتی برای خود برگزید، از آن جهت که « کیوان مجد»مستعار

او پس از ورود به دانشگاه نیز همواره به . دهد قابل تأمّل است طلبی او را نشان می روحیۀ برتری

پوشید و  بود، کت و شلوار می وقتی تازه وارد دانشگاه شده»رد به همین دلیل ک کسب قدرت فکر می

کرد؛ در مراسم رسمی دانشگاه شرکت  مالی می دست سیاهش را روغن زد و موهای یک کراوات می

 (01 : 121 حنیف ،)« .کوشید جایی در دل مدیران باز کند کرد و می می
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پرقدرت، کاردان، »کوشد خود را در کار،  یطلب همواره م هورنای معتقد است شخص برتری

البته این شور و شوق به خاطر خود کار نیست ( 29: 122 هورنای، )« .باهوش و جدّی نشان دهد

کار برای او کسب پرستیژ و شهرت . رساند هایش می ای است که او را به هدف بلکه کار وسیله»

دادخواه نیز با جدیّتی که در ( 10: همان)« .برد یکند والّا نه کار را دوست دارد و نه از آن لذت م می

کار از خود نشان داد توانست خیلی زود معلم راهنما شود تا در پوشش این پست، از مدارس مختلف 

ساخت و برایشان پروندۀ امنیتی تشکیل  شق سوژه می از آموزگاران کلهّ»او در این سفرها . بازدید کند

حتیّ عزل و نصب روسای »ای رساند که  لبی دادخواه او را به مرتبهط جاه( 01 : 121 حنیف، )« .داد

مدارس و در مراحل بعد تأیید صلاحیت و استخدام آموزگاران هم با نظر مشورتی او انجام 

 ( 01 : همان)« .گرفت می

( 33 :  12 هورنای، )« .گذار زن و کلاه کش، گول آدمی است زیرک، نقشه»طلب  شخص برتری

زیرا کسی که خودبین و خودخواه است دائماً »گرفتن و عنادورزیدن است؛  و انتقامموتور محرک ا

به جای اینکه دیگران را به چشم انسان و . کوشد تا دیگران را وسیله ارضای احتیاجات خود سازد می

« .دهد با احتیاجات و حقوق خاص خودشان نگاه کند، آنها را وسیلهْ رسیدن به هدف خودش قرار می

دادخواه در روابط با دوستان صمیمی خود نیز تنها به منافع شخصی و ارضای (  0 : 122 ای، هورن)

اندیشید و برای این منظور دوستان نزدیک خود را نیز با فریب و نیرنگ از صحنه  احتیاجات خود می

او با  های جوانی با حنیف همکار بود به دلیل علاقه و ارتباط نزدیک او که در سال. کرد می در به 

شده، سخنان انتقادآمیز  ورزید؛ بنابراین با نقشه از پیش تعیین روستاییان، نسبت به او حسادت می

سازی علیه او موجب اخراج  حنیف در مورد وضعیت نابسامان دوره پهلوی را ضبط و با پرونده

را اش  دادخواه پیش از آغاز بحث، کلید ضبط ساعت مچی»شد  حنیف و یکی دیگر از معلمان 

نامهْ ... سال به آخر نرسید احضاریه من و محمود میری از ادارهْ امنیت به اداره رسیده بود. است زده

که دادخواه یا مجد به جامعه دانشگاهی نیز  ها بعد وقتی سال( 993: 121 حنیف، )«.اخراج ما ابلاغ شد

. سازی کرد مبارز پرونده جهت خودخواهی و عناد به دیگران، برای دانشجویان و استادان وارد شد به

کرد بلکه در تمام این مراحل بر  ای احساس پشیمانی و ندامت نمی وی نه تنها از انجام این کارها ذره
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حنیف )« .جز استفادۀ جادویی از قدرت نبود»رنجورانه خود در فکر چیزی  اساس تمایلات روان

، 121 : 03) 

موجودی است تنها؛ بنابراین برایش »طلبانه  رتریرنجور با تمایلات ب هورنای معتقد است فرد روان

نیازی و خودکفایی درش  نتیجتاً یک نوع غرور به بی. خیلی مهمّ است که احتیاج به کسی پیدا نکند

: گونه بود دادخواه نیز همین( 33 :  12 هورنای، )« .اندازد هرگز به کسی رو نمی. شود ایجاد می

باشد حتیّ از فرزندانش، از  در میان نباشد درخواستی نداشته کننده کرد تا ضرورتی تعیین سعی می»

گاه  هیچ. کرد سوخت تا تمنایی از جانب زنش نبود جسارتی نمی حتیّ اگر در تب شهوت می. زنش

هرگز سفارش پخت . آورد های فصل بر زبان نمی های کوچکش را موقع به بازار آمدن میوه هوس

 (900: 121 حنیف، )« .داد غذایی نمی

اینان . اهمیتی عشق نزد آنان اشاره کرد توان به بی طلب، می از خصوصیات دیگر شخص برتری

: 122 هورنای، )«.دانند گیرند و آن را نشانه ضعف شخصیت می احساسات را به تمسخر می»هرگونه 

به هرگونه روابط عشقی و ازدواج، فقط از نظر موقعیت »طلب  با این طرز تفکر، شخص برتری( 11

کند که جذابیت، حیثیت اجتماعی،  یعنی همسری پیدا می. کند تماعی و پرستیژ خودش نگاه میاج

ماجرای ازدواج دادخواه ( 11: همان)« .زیبایی یا ثروت او به احساس تفوّق و پرستیژ وی کمک کند

ه وی با این تصور که در بین هم. دهد نیز دقیقاً همین طرز تفکر او را نسبت به ازدواج نشان می

کرد و با این گمان که رئیس  است احساس غرور می دانشجویان تنها او مورد توجه رئیس قرار گرفته

است مشتاقانه پیشنهاد  دانشگاه، دختر و یا یکی از اقوام نزدیکش را برای ازدواج به او معرفی کرده

 «.تدانشگاه، همسرش شده اسدر محضر متوجه شد دختر کلفت رئیس »رئیس را پذیرفت امّا 

 (01 : همان)                                                                                                         

آنان همیشه دیگران را مطیع و . طلب انتظار جواب منفی از دیگران را ندارند اشخاص برتری

طور صریح یا ضمنی  به»: تابند تی را برنمیگونه مخالفت و عدم اطاع خواهند و هیچ فرمانبردار خود می

از آنجا که توقعات، احتیاجات و ... از دیگران انتظار دارد که همه توقعات او را برآورده کنند 

شان، خشم و عصبانیت شدیدی در  انتظاراتش، عصبی هستند و ماهیتی مبرم و حیاتی دارند عدم ارضاء

( 31 :  12 هورنای، )« .را خیلی منتقمانه تنبیه کند کوشد تا شخص متمرد کنند و می وی ایجاد می
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جواب منفی سیما آتش انتقام وعناد را در دادخواه . است این ویژگی نیز در رفتار دادخواه نمود داشته

  جویی، با مشارکت خواهر برافروخت؛ وی که انتظار چنین پاسخی را از سیما نداشت به قصد انتقام

حنیف، . )شد گمانی عبدالله و نهایتاً جدایی او از سیما  مکارانه، موجب بد ای عبدالله و با طرح توطئه

 121 : 93 ) 

برند؛ به همین خاطر بعد از فرار سرهنگ  طلب از اظهار قدرت خود به دیگران لذت می افراد برتری

لت دهد تا دادن قدرت و اعتبارش به سیما پیشنهاد داد به او وکا شیروانی از ایران، دادخواه برای نشان

اعتنایی  اموال سرهنگ را از مصادره دربیاورد اما وقتی این درخواست او نیز از سوی سیما با بی

قدر در کارش  برای اینکه ثابت کند چه»: رو شد سریعاً همه اموال سرهنگ را مصادره کرد به رو

ز وقتی که پروفسور بعد از انقلاب نی( 990: همان)« .قدم است ترتیب مصادره مستغلّات را داد ثابت

های متعدد به دادستان برای اعدام پروفسور تلاش کرد و  عدل، همسر دوم سیما به زندان افتاد با نامه

 (991: همان. )چون موفق به این کار نشد، مصرّانه برای مصادرهْ اموال پروفسور اقدام نمود

هورنای، . )اجبار همراه استطلب معمولا توقعاتش صریح، علنی، گستاخانه و با زور و  تیپ برتری

یابد با  ها او را می که پس از سال درخواست ازدواج دادخواه از سیما نیز، حتیّ وقتی( 00 : 122 

کرد با سیما نیز باید از طریق همان پشتوانه امنیتی  فکر می»: جویی توام است طلبی و انتقام قدرت

شدهْ سرهنگ شیروانی  ه زور به دختر طردتواند عشق را ب های دورش برخورد کند فکر کرد می سال

بار، دادخواه، سیما را  این( 900: 121 حنیف، )« .بیوهْ عبدالله ربیعی و پروفسور یحیی عدل تحمیل کند

گزارش . ات اقدام به فرار کرده حین خدمت دونه پسرت، پسر یکی یه»: کند از طریق حسون تهدید می

پنجم  و امروز بیست: فاتحانه گفت.... شه ش کنم حتماً اعدام می فرارش را بنویسم و این فایل را ضمیمه

باشی به عشق من  جونش را دوست داشته... دم تا خوب فکرتو بکنی  سه روز بهت مهلت می. اسفنده

 (903: همان)« .سپرم جوابت منفی باشه به شرفم قسم پسرتو به چوبه دار می.....دی جواب می

 ؛کند ها پیدا می علاقگی خاصی نسبت به انسان است که بیاز خصوصیات دیگر این تیپ آن »

گوید به من چه که به فکر دیگران باشم هرکس باید مسئول خودش باشد تنها به خودش فکر  می

های جوانی، همواره همراه و دلسوز روستاییان  دادخواه با آنکه در سال( 11: 122 هورنای، )« .کند می

باره مهر و عطوفتش را نسبت به  ید نظر در افکار، به یکبود، پس از شکست از نصرت و تجد
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وقتی رفت بالای دستهای آن راننده »: اعتنایی رسید تفاوتی و بی روستاییان از دست داد و به نوعی بی

این (  90: 121 حنیف، )« .باشد تواند کسی را دوست داشته حس کرد که دیگر نمی... قلچماق

خاطر  به من چه که دهاتی جماعت باید به»: لاً آشکار استگویی درونی او کام احساس در تک

کردن هیزم زمستانش به ژاندارمری رشوه بدهد یا برای فرار از سربازی، گوسفند جلو پای رئیس  جمع

مرا چه به اینکه مدیر عاملی شرکت تعاونی روستایی و سهمیه نفت و قند و شکر . پاسگاه قربانی کند

های آلو و  پردازد و باغ ای باشد که باج سبیل به آقایان می مر در سیطرهْ خانوادهالع ده ملوسان باید مادام

با (  0 : همان )« .های رؤسای شهری است بچه آلویشان هر بهار و تابستان پاتوق زن و گوجه و زرد

اش را با  بود رابطۀ فامیلی ها بعد که دیگر دادخواه اسمش را عوض کرده همین ویژگی است که سال

این حس، پس از ( 919: همان. )نشان نداد  اش انکار کرد و تمایلی به ارتباط با خانواده ادرزادهبر

از »: شود که دادخواه از همسر و فرزندانش نیز متنفر می شود تا جایی مخالفت نهایی سیما تشدید می

دادن آن  طلاق دهم اولین کاری که بعد از بازگشتم به تهران انجام می. گیرد هر چه زن است عقم می

ام فروش اسباب و  کار بعدی. عنوان دختر خودش به من قالب کرد زنیکه است که رئیس دانشگاه به

مگر پدر . شان برآیند ها باید خودشان از عهدۀ زندگی بچه. اثاثیه و مهاجرت به یک جای دیگر دنیاست

علاقگی نسبت به سیما به  ن بیای( 0 1: همان)« .پیر من چه گلی به سر من زد که من به سر آنها بزنم

میل شدیدی به جانش افتاد که بتواند »: صورت شدیدتر و با تنفر و تمایلات سادیسمی همراه است

هایش را شکنجه کند، آنقدر به آن صورت سفید و صاف سیلی بزند تا سیاه شود  مسبب تمام حقارت

( 911: همان)« .ا آماس کنده های سیاه اشک بگیرد تا جای ریزش اشک آنقدر از گوشۀ آن چشم

طلب با آنکه با کوشش زیاد به پول و مقام و شکوه و  شود برتری علاقگی به دیگران، موجب می بی

توانند  اند و نمی افتخار دست یافت اما هرگز احساس آرامش و لذت نکند زیرا آن عوامل، خارجی

چیز  ت که دادخواه همواره از همهگونه اس این( 90:  12 هورنای، . )های واقعی شوند جانشین ارزش

کرد، نه  اش نمی هیچ چیز دنیا راضی»: کند ای رضایت و آرامش را تجربه نمی مند است و لحظه گله

« .نشست ای به جانش نمی خانه، نه ماشین و نه ویلا؛ حتیّ شیرینی ارتقای مقام و احترام اجتماعی ذرهّ

 ( 911: 121 حنیف، )
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 در شخصیت دادخواه  آلی بررسی خود ایده. 3-3

بار توسط نصرت برای فرار از وضعیت تحقیرآمیز، از خود واقعی  دادخواه پس از شکست فضاحت

آلی دادخواه بر اساس فردی قهرمان و قدرتمند بنا  خود ایده. آورد آلی پناه می گریزد و به خود ایده می

شده  یچ ترسی آن گردن کلفت سیاهه آرزو داشت بی»: کند شده که با اقتدار تمام نصرت را مغلوب می

انبر آهنی قانون، گیر بیندازد و هر وقت آن مردک زورگوی  از تابش آفتاب را میان گردی دو سر گاز

آن وقت بگوید غلط کردم . پرست خواست جم بخورد دو سر گاز انبر را فشار بدهد خور شهوت عرق

توانی مرا روی  کنی؟ بگو ببینم حالا هم می یکس و کار تعدّی م حالا هم به آن خاله آنای بی: و بپرسد

این ( 23 : همان)« خانه ده ملوسان؟ های مستراح قهوه دست بلند کنی و سرم را فرو کنی توی کثافت

بنا به نظر . سازد با شخصیت حقیقی او کاملا متفاوت است تصویر ذهنی که دادخواه از خود می

تی را که منشا آنها خود واقعی است با طیب خاطر ها، تمایلات و احساسا هورنای، شخص همه حالت

شوند، کیفیت اجباری و  آلی ناشی می پذیرد اما تمایلات و رفتارهایی که از خود ایده و با رضایت می

من : گوید شود می ها و تمایلاتش از خود واقعی ناشی می شخصی که حالت»: اضطراری دارند

من باید : گوید آلی باشد می و تمایلات شخص خود ایدهها  که وقتی منشأ حالت در حالی. خواهم می

هورنای از این حالت به ( 90:  12 هورنای، )« .طور بخواهم طور باشم یا این مجبورم این. بخواهم

در این موقعیت، ندایی درونی همچون دیکتاتوری زورگو به شخص چیره . کند یاد می« بلای باید»

دادخواه ( 20: همان. )خواند ت محض و رعایت برخی بایدها فرا میشود و با اجبار، او را به متابع می

دانست که از مدتها پیش اعمالش به اراده  خودش می»: ها بود که گرفتار این ندای درونی بود نیز مدت

وی آنگاه که در (  19: 121 حنیف، )« .کرد داد و او عمل می دیو درونش فرمان می. خودش نیست

فرامین دیکتاتور درونی او با . شود یابد نیز به بلای باید مبتلا می ست میتخیلات خود به سیما د

  وقتی اون زن چموش را »: تمایلات سادیستی توام است

باید حقش را کف . اش کردی با یک سیلی جانانه طردش کن خوابوندی روی تخت و برهنه

 (  19: 121 ،حنیف )« .دستش بگذاری و به اندازه تمام تحقیرهای عمرت تحقیرش کنی

آلی وجود دارد به عناد به خود منجر  تضاد و شکاف قابل توجهی که بین خود واقعی و خود ایده

خواهد باشد  طور نیست که دلش می آلی آن شود که خود ایده شخص عصبی وقتی متوجه می»شود  می
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ند و این دو ک اش عناد و دشمنی شدیدی پیدا می هم نسبت به خود فعلی و هم نسبت به خود واقعی

دادخواه نیز به کرّات دچار این ( 32 : 132 شولتز و شولتز، )« .نگرد را به چشم حقارت و نفرت می

ها حتی با تهدید نیز نتوانست سیما را به ازدواج با خود  او که مجددا پس از سال. است احساس شده

طوری دلم  این. م را اخته کنماصلاً باید خود»: کند گونه بیان می مجبور نماید نفرت از خود را این

در جایی دیگر نیز تنفر از ( 0 1: 121 حنیف، )« .توانم آدم دیگری بشوم طوری می این. شود خنک می

همیشه بوی ...دهی  به نظرم حالا دیگر بوی مرگ می»: کند گویی خود بیان می گونه در تک خود را این

 ( 922: همان)«.دادی مرگ می

 و تعكیس در شخصیت دادخواه  تراشی بررسی منطق. 4-3

. آورد تراشی و تعکیس روی می دادخواه برای غلبه بر احساس درماندگی به مکانیسم دفاعی منطق

وی پس از شکست از نصرت که منجر به دگرگونی روحی و فکری او شد تصمیم گرفت پس از آن 

تفاوتی و  ین حس درونی را بیوجه به حال روستاییان ساده، دل نسوزاند اما هرگز علت ایجاد ا به هیچ

تراشی برای ایجاد آرامش در خود، منشأ اضطراب را از  دانست بلکه با منطق مسئولیتی خود نمی بی

فرهنگ، مقدم بر : آمیز قانع کرد که خودش را با این جمله حکمت»کرد و  درون به خارج منتقل می

ین مردم یاد نگیرند سرپای خودشان اش تأکید کرد تا ا های شخصی مبارزه است و بعد در استدلال

های درونی،  دادخواه، آنگاه که در واگویه(  0 : همان)« .تواند از زمین بلندشان کند بایستند کسی نمی

داند، سریعاً با توسّل به تعکیس، نه خود بلکه  های او مقصر می اعتنایی خود را در نوع رفتار سیما و بی

شمرد و به این ترتیب با تحریف واقعیت و روتوش  ود میعوامل محیطی را علت اصلی خطاهای خ

آرام  باید آرام. کردی روی می تو هم نباید در بازار خرمشهر زیاده»کند  کردن آن، خود را تخطئه می

. ای بودی؟ تمام عمرت تحقیر شده ها را یاد گرفته نشاندی ولی کجا این ظرافت مهرت را به دلش می

 ( 913: همان)« ... .وزی برای نامت، روزی برای شرمت و حالاروزی برای جثۀ کوچولویت، ر

 بررسی تضاد بنیادی در شخصیت دادخواه . 5-3 

های دورهْ کودکی و جوانی شرایط مناسبی برای رشد  دادخواه به دلیل مجموعه فشارها و اجحاف

لبته چنانکه ا. و ظهور متعادل و منطقی همۀ تمایلات درونی خود نداشت و دچار تضاد بنیادی شد

آورد اما  طلبی روی  ها برای رهایی از تضاد عصبی، به برتری نشان داده شد او در اغلب موقعیت
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در کل دوران مدرسه، . طلبانه نیز همواره در رفتار او قابل تشخیص است هایی از تمایلات عزلت نشانه

همین ( 02 : 121 ،حنیف )« .جوشید کس نمی با هیچ»دادخواه شخصیتی منزوی و خجالتی بود و 

ها بعد  آورد، سال هایش فراهم می کلاسی گیری که زمینه را برای تمسخر هم شرم وحیا و گوشه

طلبی بر این  های آتی، روحیه برتری اگرچه در سال. اضطراب و اختلالات روانی را در او تشدید کرد

چنانکه پس . برد اد رنج میمیل مسلّط شد امّا دادخواه همیشه از برخورد و تصادم این دو حالت متض

« .گیرتر شد روز گوشه به روز»طلبی روی آورد و  ای موارد به تاکتیک عزلت از ازدواج نامناسب در پاره

چنین پس از انقلاب و اشتغالش در سازمانی پژوهشی در شرایطی که به جهت  هم( 00 : همان)

طلبانه  اراضی است گرایشات عزلتناتوانی در جلب اطمینان دیگران، به شدت از محیط کاری خود ن

محبت و حتی ( 02 : همان)« .شد اصلا از خونه بیرون نیام با این اوضاع کاش می»: یابد در او ادامه می

انگیخت  عشق این سال های او به پادری، گربه خانگی آنان، که تعجب و حسادت همسر او را برمی

در چنان لحظاتی بود که به پادری پناه »: فتگر گریزی دادخواه نشأت می نیز از همین روحیه مردم

ترسید از محدودهْ خویش  پادری هم مثل او می. موجودی که بیشترین شباهت را به او داشت. برد می

آرزویش این بود . گونه بود دادخواه هم این... کرد ای را با ترس نگاه می عبور هر گربه. بیرون برود

 ( 02 : همان)« .اش سرکند های خانهبتواند تمام عمرش را پشت حصار دیوار

 گیری‎نتیجه -4

که زوال تدریجی شخصیتی به نام دادخواه را از « داد این مرد از همان موقع بوی مرگ می»رمان 

دهد این قابلیت را دارد تا براساس نظریهْ  کودکی مظلوم به انسانی خطرناک و منتقم نشان می

خواه نشان داد که او کودکی سخت و پرمشقتی را از زندگی داد. شخصیت کارن هورنای بررسی شود

مهری خانواده، اضطراب درونی را در او ایجاد کرد و  دادن زودهنگام پدر و بی  دست از. سر گذراند

پس از آن، محیط ناهنجار مدرسه، این روحیه را در او تشدید . طلبی را در وی شکل داد روحیهْ عزلت

دادخواه پس . ت، نقطه آغاز تحولات منفی روانی در دادخواه شدبار از نصر اما شکست فضاحت. کرد

طلبی  های گذشته و مقابله با اضطراب بنیادی به مکانیسم برتری از این حادثه برای غلبه بر حقارت

ارتباط با ژاندارمری، پیوستن به ساواک، نحوۀ ازدواج و حتی نحوه : رفتارهای او از جمله. آورد روی 

بودن دادخواه و تطابق  تگاری او از سیما که با تحکم و تهدید توام بود، عصبیاظهار عشق و خواس
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استفاده از قدرت و  دهد اما سوء طلب کارن هورنای نشان می شخصیتی او را با الگوی شخصیت برتری

این . طلبانه در او شد بدبینی و حتی تنفّر نسبت به اطرافیان، در مواردی موجب ابقای تمایلات عزلت

دادخواه برای . برد و تضاد بنیادی را در او شکل داد ه انسجام و یکپارچگی شخصیتی او را از بین مسأل

شد اما این شیوه نیز به جهت تضاد قابل توجه بین  آلی متوسّل  رفع این مشکل روحی، به خود ایده

 . دکر آلی، عناد به دیگران و حتی عناد به خود را در او تشدید  خود واقعی و خود ایده

 

 فهرست منابع و مآخذ                                  

 ها  کتاب: الف

 . انتشارات نیلوفر: ، تهراننقد ادبی و دموکراسی، (131 )پاینده، حسین،  -  

 . نشر اسم: ، تهرانداد این مرد از همان موقع بوی مرگ می، (121 )حنیف، محمد،  - 9

تقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی، چاپ       ، ترجمۀ محمدی نقد ادبیها شیوه، (133 )دیچز، دیوید،  - 1

 . انتشارات علمی: ششم، تهران

محمدی، چاپ  ، ترجمۀ یحیی سیدهای شخصیت نظریه، (132 )پی؛ شولتز، سیدنی الن،  شولتز، دوان - 0

 . نشر ویرایش: هفدهم، تهران

: سف کریمی و دیگران، چاپ چهارم، تهران، ترجمۀ یوهای شخصیت نظریه، (131 )شولتز، دوان،  - 1

 . نشر ارسباران

دوم،       و ، چاپ بیستهای شخصیت نظریه، (099 )فیست، جس؛ فیست، گریگوری جی و همکاران،  - 2

 . روان: تهران

 . نشر ساوالان: ، چاپ دوم، تهرانهای شخصیت نظریه، (121 )گنجی، حمزه؛ گنجی، مهدی،  - 0

نشر : محمدی، تهران ، ترجمۀ یحیی سیدشناسی های روان ها و نظام نظریه، (103 )لاندین، رابرت،  - 3

 . ویرایش

موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه : ، چاپ سوم، تهراناحساس کهتری، (101 )منصور، محمود،  - 2

 .تهران

 . گوتنبرگ: ، تهرانعقدۀ حقارت، (123 )منوچهریان، پرویز، 
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: ، ترجمۀ محمد جعفر مصفا، چاپ ششم، تهرانادهای درونی ماتض، (122 )هورنای کارن،  – 9 

 . بهجت

:   ترجمۀ محمد جعفر مصفا، چاپ شانزدهم، تهران عصبیت و رشد آدمی،، ( 12 )،            -   

 . بهجت

 . نشر گفتار: ، ترجمۀ محمد جعفر مصفا، تهرانشخصیت عصبی زمان ما، (121 )،           - 9 

 

 ها مقاله: ب

های رمان مدرن  تیپولوژی شخصیت»، (123 )بالایی، نسیم؛ اکبری، ناهید و رضایی، رقیه  اکبر -  

های ادبی، سال  نامه مکتب ، پژوهش«شازده احتجاب بر مبنای رویكرد نوفرویدیسم کارن هورنای

 . 0-99سوم، شمارۀ هفتم، صص 

تحلیل »، (123 )آریان، محمد، پورحبیبی زنی، ناصر؛ غلامرضایی، محمد؛ عقدایی، تورج و  - 9

های هوشنگ مرادی کرمانی بر اساس نظریۀ کارن  شناختی شخصیت کودکان در داستان روان

  .93-00صص . ای ادبی، سال اول، شمارۀ دوم های بین رشته ، پژوهش«هورنای

یل تحل»، ( 09 )جهرمی،  الله؛ زیرک، ساره؛ فرزاد، عبدالحسین و رضا قربان خدیوپور، روح - 1

ای  رشته ، مطالعات بین«کاوانه شخصیت زن رمان دل فولاد بر اساس آرای کارن هورنای روان

 .  9  -00 ، صص (0پیاپی)ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال دوم، شمارۀ دوم 

کاوانۀ شخصیت دو  تحلیل روان»، (122 )اسماعیل،  رضایی، محمدعلی؛ زیرک، ساره و آذر، امیر - 0

های بین  ، پژوهش«رد در رمان سووشون بر مبنای نظریۀ عصبیت کارن هورنایقهرمان زن و م

 .  2 -999صص . سال دوم، شمارۀ چهارم، ای ادبی رشته

تحلیل شخصیت محمود در رمان انگار »، (122 )زاده، تهمینه؛ اسکویی، نرگس،  شجاعت - 1

 بودی گفته
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